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 در قرآن روش تبلیغ و ویژگی های مبلغ

1میرزا محمد  

 چکیده

تبلیغ  و طبق آیات قرآن کریم یکی از مهمترین  وظایف پیامبران]ص[بلاغ یعنی رساندن پیام های الهی می باشد
خداوند پیامبران را  یک مسئله اساسی و مهم در حیات اجتماعی است که متعلق به دوره خاصی از زمان نیست. 

تبلیغ اولا با حکمت دوم با موعظه حسنه ونیکو سوم همراه با دستور تبلیغ روش آن را هم بیان فرموده است یعنی 
نعمت  یآور ادی ر،یکه عبارت است از انذار و تبش غیام تبلاقس  قیتحق  نیدر ا با مناظره وجدال احسن باید باشد.

 خواهد شد. انی.. بخوب و بد و. یالگو ها یبرخور مودبانه، معرف یاله

تبلیغ کننده : تبلیغ به معنای رساندن احکام الهی به انسانها می باشد لذا هر تبلیغی این سه عنصر را دارا باشد
سوال اصلی این خواهد بود که مبلغ دین دارای . [محتوای تبلیغ]متن و مفهوم، و پیام گیرنده ]مخاطب[، ]مبلغ[

خیر ،اخلاص چه صفات و ویژگی ها باشد به نظر می رسد که یک مبلغ باید ویژگی هایی داشته باشد از جمله
اعتدال و میانه روی و مردمی ،مطابق با قول و فعل،تواضع و فروتنی،استقامت،صبر،شرح صدر،شجاعت،خواهی
 بودن.

برای اینکه یک مبلغ خوب و تاثیر گزار به مردم باشد باید چند نکات القای کلام را کور مذیک مبلغ غیر از صفات 
تحقیق این  و محاظب شناسی و استعداد سنجی.،تکریم مستمعین،زمان شناشی،یاد بگیرد از جمله وضوح سخن

  آیات و روایات  پرداخته است.دربیان روشهای تبلیغ و ویژگی های مبلغ  با استفاده از 

 حسن خلق ،هدایت ،فروتنی ،سرنوشت ،الگو ،تبلیغ ،قرآن: هاکلید واژه

  

                                                             
  1دانش پژوه مقطع کارشناسی ارشد رشته ی فقه و معارف اسلامی
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 مقدمه

بی شک و تردید امر تبلیغ بر تمام افرادی که در حوزه دین مطالعه و فعالیت امری واجب است.  چون امروزه نه 
دنبال تبلیغ پیام های مورد نظر جامعه خود است لذا ما  نها در دین اسلام و ادیان الهی بلکه تمام حوزه ها بشر بهت

مسلمانان هم خصوصا شیعیان به تبلیغ مشغول شوییم. فرقی ندارد که اخوند یعنی طلبه باشد یا غیر طلبه با الفاظ 
 دیگر بر تمام مسلمانان واجب است.وقتی یک انسان درباره ی دین با سواد باشد و در حدی از مبانی تبلیغ و دین 
آشنا و فهیم باشد باید بتبلیغ دین را وظیفه خود و از واجبات دینی خود بداند و به  امرتبلیغ  دین اسلام ناب 
بپردازد.اما نا گفته نماند تبلیغ و هدایت مردم بستگی به فهم آنان می باشد یعنی نحوه بیان تبلیغ دین به بازاری با 

هنیت وفهم  افراد  ذدانشگاهی باشد قابل مقایسه نباشد.زیرا خوانده و دارای تحصیلات حوزوی و س فردی که در
به اعتبار تحصیلات آنها فرق می کند لذا برخورد و رابطه مبلغ دین با افراد متفاوت باشد.لذا در تبلیغ دین و 

پژوهش این هدایت ما مثل دیگران که آنان مردم را تنها یک وسیله برای رسیدن به هدفشون می دانند نباشد.
که با توجه به تحقیق برای  کشف و شناخت روشهای تبلیغ و ویژگی های تبلیغ با استفاده از آیات و  کوشد می

 روایات بیان کند تا مطالعه کننده گان از تحقیق فایده حد اقل ببرد.    

 معنی شناسی تبلیغ

اندیشه و سخن به دیگرى است و به معناى رساندن کاملِ پیام ، خبر ، «  بَلاغ»و « بلوغ»، از ریشه « تبلیغ»
که اندیشه و  _،کسى است که با همه توان تلاش مى کند تا موادّ تبلیغى همراه خود را به مقصد نهایى «مبلغّ»

 ، برساند . _دل مخاطب است 

، بار تکرار شده است البته عناوین دیگرى مانند : هدایت ، دعوت  27و مشتقّات آن، « تبلیغ»در قرآن کریم، واژه 
موعظه ، تبشیر ، تخویف ، انذار ، امر به معروف و نهى از منکر نیز با عنوان تبلیغ، ارتباط نزدیک دارند؛ اما هیچ 

 در انتقال پیام ها برخوردار نیستند . « تبلیغ»یک از بار فرهنگى واژه 

ه و دل مردم ، مهم از منظر قرآن کریم و احادیث اسلامى، رساندن پیام هاى سازنده خداوند مهربان به اندیش
ترین وظیفه انبیاى الهى و ادامه دهندگان راه آنان است . به انجام رساندن این وظیفه تا آن جا اهمیّت دارد که 

برعهده تو جز رسانیدن ] پیام[ »إنِْ علَیَْکَ إلِاَّ الْبلََاغُ »قرآن، خطاب به پیامبر گرامى اسلامْ تأکید مى فرماید: 
إنّمَا أنَا »به مردم معرفى مى کند و مى فرماید : « مبلغّ»وار اسلام ، خود را به عنوان یک و پیامبر بزرگ«. نیست
 من، تنها ابلاغ کننده ام« مبَُلِّغٌ

 شیوه های تبلیغ 

 یادآوری نعمت ها و رحمت های الهی

م و اخلاقش تبلیغ در صورتی موثر است که علاوه بر اینکه مردم، مبلغ را به خاطر علم و تقوی، نظافت و نظ
بپسندند خداوند را نیز دوست داشته باشند تا به دستوراتی که مبلغ می دهد به خاطر عشق به خدا عمل کنند. 
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برای ایجاد این حب باید عظمت نعمت های او برای مردم یادآوری شود. گاهی نعمت های کلی مانند نعمت 
نند نعمت چشم و لب و دهان. قرآن کریم در سلامتی و حیات، نعمت علم و ایمان و گاهی نعمت های جزئی ما

صدها آیه نعمت های الهی را برشمرده تا بدینوسیله عشق خداوند در دل مردم زنده شود و دستوراتش را با جان و 
یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم و الذین من قبلکم لعلکم تتقون* الذی جعل لکم الارض »دل بپذیرند. 

اء و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا الله اندادا و انتم تعلمون؛ ای فراشا و السماء بن
مردم خدایی را بپرستید که آفریننده شما و پیشینیان شماست، امید است که پارسا و منزه شوید. خدایی که زمین 

گون برای روزی شما از زمین رویاند پس برای را فرش و آسمان را سقف قرار داد و به وسیله باران میوه های گونا

 1« او نظیر و مانندی قرار ندهید در حالی که آگاهید.

 نعمت وحدت

و اذکروا نعمه الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم؛ نعمت خدا را به یاد آرید که بین قلب های شما الفت و »

 2« دوستی برقرار کرد هنگامی که با یکدیگر دشمن بودید.

 نعمت رهبری و هدایت

یا قوم اذکروا نعمه الله علیکم اذ جعل فیکم انبیاء؛ ای قوم، نعمت خدا را بر خودتان به یاد آرید هنگامی که بین »
همچنین مبلغ باید بر این نکته تاکید کند که دین اسلام، دین رحمت است و هیچگاه 3« شما رسولانی را قرار داد.

در رحمت بر روی بندگان بسته نیست. چه بسا بندگان گناهکاری که بخواهند توبه کنند و به سوی پروردگارشان 
اده؛ آیا ندانسته اند که الم یعلموا ان الله هو یقبل التوبه عن عب» ;بازگردند که باید راه را برایشان باز گذاشت

اوصاف 5« غافر الذنب و قابل التوب؛ خداوند بخشنده گناه و توبه پذیر است.»4خداوند توبه بندگانش را می پذیرد. 
دیگر خداوند متعال همچون: غفور، غفار، رئوف، ودود، نیز حاکی از باز بودن در رحمت است. رحمت خداوند تنها 

 ;بلکه علاوه بر آن بدی ها و گناهان را نیز تبدیل به خوبی و ثواب می کندبه پذیرش توبه محدود نمی شود 
ان الحسنات یذهبن السیئات؛ »6« کند.  یبدل الله سیئاتهم حسنات؛ خداوند بدیهایشان را به نیکیها تبدیل مى»

 7« برد. خوبیها بدیها را از میان مى 

 سؤال کردن از مخاطب

                                                             
 22 -21 /بقره 1
 103/آل عمران 2
 20 /مائده  3
4
 104 /توبه  

 3 /مومن  5
 70/فرقان 6
 114 /هود  7
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بیعی مسایلی را بدون تلقین و تبلیغ درمی یابد، باید در تبلیغ از همان یافته از آنجا که انسان به طور فطری و ط
های عقل و فطرت و وجدان افراد استفاده کرد. لذا بعضی مطالب را باید با سوال از فطرت انسان ها به آنان رساند 

 که اگر فطرت انسانی نمرده باشد حتما قضاوت صحیح خواهد کرد. 

تمام آیات ذکر و تذکر  1« و انتم تعلمون؛ شما خودتان هم می دانید.»آیات می فرماید:  قرآن در پایان بعضی از
نشان دهنده آن است که انسان از درون مطالبی را می داند ولی فراموش می کند که نیاز به تذکر دارد. مانند 

الم » 3« م می کنید؟مالکم کیف تحکمون؛ چگونه حک»2« فاین تذهبون؛ کجا می روید؟»آیاتی که می فرماید: 
به هر حال، مبلغ باید از وجدان و یافته های مردم و باورهای طبیعی آنان استفاده  4« یعلم؛ آیا انسان نمی دانست؟

کند. همانگونه که قرآن استفاده کرده است خداوند می فرماید اگر از کافران و مشرکان سوال کنی که چه کسی 
ورشید و ماه فرمانبردار چه کسی هستند؟ به طور یقین جواب می دهند خدا آسمان ها و زمین را آفریده است و خ

و لئن سائلتهم من خلق السموات و »آفریده است. زیرا وجدان آنها اجازه نمی دهد که غیر از این جواب دهند: 
و خورشید و  الارض و سخر الشمس و القمر لیقولن الله؛ و اگر از ایشان بپرسى چه کسى آسمانها و زمین را آفریده

و نیز اگر از آنها سؤال کنی که چه کسی از آسمانها آب   5«حتما خواهند گفت الله. ده است ماه را ]چنین[ رام کر
و لئن سائلتهم من نزل من السماء » ;باران می فرستد و زمین را پس از مرگش زنده می کند جواب می دهند خدا

اگر از آنان بپرسى چه کسى از آسمان آبى فرو فرستاده و زمین را پس ماء فاحیا به الارض بعد موتها لیقولن الله؛ 

 6 «حتما خواهند گفت الله.  ده استاز مرگش به وسیله آن زنده گردانی

 بیان تاریخ و سرنوشت پیشینیان

یادآوری سرنوشت ملت های گذشته و تاریخ آنان و تجربه هایی که داشته اند در انذار افراد موجود و آیندگان 
و ان لم اکن عمرت عمر من کان قبلی فقد نظرت فی اعمالهم؛ »بسیار موثر است. حضرت علی )ع( می فرماید: 

در آیات  7«شان نگریستم که مایه عبرت است.اگرچه من همچون گذشتگان عمر نکردم ولی چنان در کارهای ای
؛ در این کتاب از مریم یاد کتاب مریمو اذکر فی ال»زیادی، خدا حالات افراد و اقوام گذشته را متذکر می شود: 

                                                             
 27 /انفال  1
 26/تکویر 2
 154 /صافات 3

4
 14 /علق  

 61 /عنکبوت 5
 63 /عنکبوت 6
 119نهج البلاغه فیض، ص  7
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؛ در این کتاب و اذکر فی الکتاب موسی» 2«و اذکر فی الکتاب ابراهیم؛ در این کتاب به یاد ابراهیم پرداز.» 1«کن.

 3« از موسى یاد کن.

بلکم قد خلت من ق» ;سیر و حرکت در زمین نیز در واقع استفاده از تاریخ و تجربه دیگران است و آثار خوبی دارد
سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبه المکذبین؛ پیش از شما ملت هایی بودند و رفتند. بنابراین در 

او لم یسیروا فی الارض »4 «زمین گردش کنید تا ببینید که تکذیب کنندگان وعده های خدا چگونه نابود شدند.
ه و اثاروا الارض و عمروها اکثر مما عمروها و جائتهم فینظروا کیف کان عاقبه الذین من قبلهم کانوا اشد منهم قو

رسلهم بالبینات؛ آیا در زمین حرکت نکردند تا عاقبت کار پیشینیان خود چون عاد و ثمود را ببینند که از اینها 
ت و بسیار تواناتر بودند و بیش از اینها در زمین، کشاورزی کردند و کاخ و عمارت برافراشتند و رسولان خدا با آیا

خدای بزرگ برای عبرت بنی آدم داستان پدر  5«د شدند.معجزات، برای هدایت آنها آمدند؟ اما چون نپذیرفتند نابو
یا بنی ادم لایفتننکم »و مادرش یعنی آدم و حوا را بیان می فرماید و ایشان را متوجه فریب شیطان می سازد. 

ر شما را ادا شیطان شما را فریب دهد آنگونه که پدر و مادالشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه؛ ای فرزند آدم، مب

 6 « از بهشت بیرون کرد.

 معرفی الگوهای خوب و بد

مردم برای حرکت در راه خدا و عمل به دستورات او نیاز به الگو دارند که معرفی الگو بعنوان یک شیوه تبلیغ، می 
تواند مورد استفاده مبلغ قرار گیرد. بهترین الگو، برای عمل به این شیوه، خود قرآن است که در بعضی از آیات به 

که برای مسلمانان معرفی می کند رسول خدا )ص( است آنجا معرفی اسوه و نمونه می پردازد. و بهترین اسوه ای 
لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجوا الله و الیوم الاخر؛ برای شما در زندگی »که می فرماید: 

 7« رسول خدا سرمشق نیکویی بود، برای آنها که امید به رحمت خدا و روز قیامت دارند.

منحصر به رسول اکرم )ص( نیست بلکه خدای بزرگ پیامبران و اولیای قبل از رسول  معرفی الگو در قرآن کریم
قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم و الذین معه؛ برای » ;خدا )ص( را نیز به عنوان الگوی خوب معرفی می کند
ر محیط فساد ( حتی کسانی که عمری د4ممتحنهسوره « )شما مومنان، ابراهیم و یارانش الگوی خوبی هستند.

                                                             
 16مریم/ 1
 41/مریم  2
 51/مریم 3
4
 137 /آل عمران 

 9 /روم 5
 27 /اعراف 6
 21/احزاب 7
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بوده و در مقابل فساد ایستادگی کرده اند و تسلیم نشده اند، به عنوان الگو به دیگران معرفی می شوند مانند 

 1 « مثلا للذین امنوا امرائت فرعونضرب الله » ;همسر فرعون

صبر حضرت در  قرآن افرادی را به عنوان اسوه و الگو مطرح می کند. در عفت و پاکدامنی حضرت یوسف )ع( را
ایوب )ع( را به عنوان کسانی که دنیا آنان را غافل نکرد حضرت سلیمان و یوسف )ع( را در شهامت حضرت داود 
)ع( را و در ایثار علی بن ابی طالب )ع( را، که در شب هجرت در بستر رسول خدا )ص( خوابید. معرفی الگو در 

دعاقبت را نیز معرفی می کند تا عبرتی برای مردم باشند. قرآن، اختصاصی به نمونه های خوب ندارد. بلکه افراد ب
به طور مثال، اشاره به زن لوط و زن نوح می کند که در خانه پیامبر خدا زندگی می کردند، اما راه فسق و فجور و 

ضرب الله مثلا للذین کفروا امرات نوح و امرات لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا »خیانت را پیش گرفتند: 
حین فخانتاهما؛ خداوند برای کسانی که کفر ورزیدند، زن لوط و زن نوح را مثال آورده که تحت فرمان دو صال

و گاهی نمونه ها، کسانی هستند که مرتکب اشتباهی شده و بعد  2«بنده صالح ما بودند ولی به آنها خیانت کردند.
فاصبر لحکم ربک و لا تکن »و می فرماید: توبه کرده اند، مانند حضرت یونس )ع( که خداوند متعال درباره ا

مباش )که بر قوم خود غضب کصاحب الحوت؛ ای رسول بر حکم پروردگارت صبر کن و همچون حضرت یونس 

 3« کرد(.

 تداوم و تکرار

برای افرادی که از نظر روحی پذیرای حق هستند، گاهی یکبار ارائه آن کافی است مانند جادوگران فرعون. ولی 
ار باید به طور مکرر و متنوع صورت پذیرد تا در عمق جان مخاطب نفوذ کند همانگونه که آیات قرآن غالبا انذ

و لقد وصلنا لهم القول لعلهم یتذکرون؛ و ما )برای هدایت مردم( سخن الهی را پیوسته آوردیم » ;نازل شده است

 4« که یادآور حقایق آن شوند.

 برخورد مؤدبانه

را با بهترین تعابیر ستوده « ادب»همه مردم از عوامل جاذبه ساز دعوت است در روایات رعایت ادب و احترام با 
 اند:

 امیر مؤمنان علی )ع( فرمود: 

الادب »و نیز فرمود: « ( کمال انسان به ادب اوستفهرست موضوعی غرر کلمه ادب الادب کمال الرجل؛)»
ان الناس الی »، نیز فرمود: «( ادب بهترین خلق و خوی استفهرست موضوعی غرر کلمه ادباحسن سجیّة؛)

                                                             
1
 11 /تحریم 

 10/تحریم 2
 48 /قلم 3
 51قصص/ 4
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( مردم بیش از آن که نیاز به به فهرست موضوعی غرر کلمه ادب «)صالح الادب احوج منهم الی الفضة و الذهب
 طلا و نقره )اقتصاد آباد( داشته باشند به ادب صحیح نیازمندند.

 نیز فرمود: 

 «.(؛ زینتی برای انسان همانند آداب نیستکلمه ادبفهرست موضوعی غرر لازینة کالآداب)»

 امام صادق )ع( فرمود:

و خمس من لم تکن فیه لم یکن فیه کثیر مستمتع قیل و ماهن یابن رسول اللهّ قال الدین و العقل و الحیاء » 
حضرت  پنج چیز است که اگر در کسی نباشد فایده زیادی نخواهد داشت پرسیده شد اینها چیست؟ 1حسن الخلق؛

 فرمود: دین، عقل، حیاء، خوش خوئی و ادب نیکو.

گرچه ادب در این روایات معنای عامی دارد ولی بدون تردید یکی از زیر مجموعه های این واژه همان است که 
 ما نامش را رعایت ادب و احترام می گذاریم.

 نبی گرامی اسلام)ص( فرمود:

آنکس که آمر به معروف است باید این کار را با شیوه ای  2؛اً بمعروف فلیکن امر ذلک بمعروفمن کان آمر» 
مبادا که...بی ادبانه سخن  3ایاک ان...تتکلم فی غیر ادب؛»د: ، نیز حضرت فرمو«معروف )مؤدبانه( صورت دهد

 «.بگوئی

 حضرت مولی علی )ع( فرمود: 

از سخن غیرمؤدبانه و زشت بپرهیز  4س علیک اللئام و ینفرعنک الکرام؛ایاک و مایستهجن من الکلام، فانه یحب»
برخورد «. که این سبب می شود آدمهای پست اطرافت بمانند و آدمهای با شخصیت از اطرافت پراکنده گردند

مؤدبانه را باید از امامان آموخت، بدترین فحشها را با ادب پاسخ می گفتند و این خود زمینه ایجاد تحوّل روحی در 
 شده بود، در حالات حضرت امام حسن)ع( می خوانیم:  مخالفان غیر معاند و تحریک

مردی از اهل شام می گوید من هنگامی که به مدینه رفتم و مردی را دیدم که بر استری سوار است که زیباتر و 
خوش لباس تر از او ندیده بودم و مرکبی هم بهتر از مرکب او مشاهده نکرده بودم من از آن مرد خوشم آمد. از 

دم این مرد کیست؟ گفت حسن بن علی بن ابی طالب است در این وقت سینه ام پر از کینه شد و شخصی پرسی
نسبت به علی بن ابی طالب رشک و حسد بردم که فرزندی اینگونه داشته باشد از این رو نزد او رفته و بدو گفتم 

                                                             
1
 73ص72بحار لانوار ج 

 132التبلیغ فی الکتاب والسنه ص 2
 273اعلام الدین ص 3
 2722غررالحکم حکمت 4
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ه دشنام او و پدرش تا جائی تو پسر ابوطالب هستی؟ فرمود: من پسر فرزند اویم! در این وقت من شروع کردم ب
که توانستم!! چون سخن من تمام شد آن حضرت رو به من کرد و فرمود: به گمانم تو غریب این شهر هستی و 
شاید اشتباه کرده ای پس اگر در صدد جلب رضایت ما هستی از تو راضی شدیم و اگر چیزی از ما بخواهی به تو 

ارشادت می کنیم و اگر برای برداشتن بارت از ما کمک بخواهی بارت می دهیم و اگر راهنمائی و ارشاد بخواهی 
را برمی داریم، اگر گرسنه ای سیرت کنیم، اگر برهنه ای بپوشانیمت و اگر نیازمندی بی نیازت گردانیم اگر آواره 

ه ما انتقال ای در پناه خویشت گیریم و اگر خواسته ای داری انجامش دهیم و اگر مرکب و بار و بنه ای را به خان
دهی و تا وقتی که قصد رفتن داری مهمان ما باشی برای ما آسان تر و محبوب تر است که ما را جایگاهی وسیع 

 و مقامی منیع و مالی بسیار است. 

اشهد انک خلیفة اللّه »این برخورد آنچنان زلزله در وجود این شخص بازی خورده بوجود آورد که گریست و گفت: 
اعلم حیث یجعل رسالته و کنت انت و ابوک ابغض خلق اللهّ الیّ و الآن انت احبّ خلق اللهّ الیّ؛ فی ارضه اللهّ 

گواهی می دهم که براستی توئی خلیفه خدا بر روی زمین و خدا خود داناتر است که رسالتهای خود را در چه 
حبوب ترین خلق خدا پیش جائی قرار دهد و تو و پدرت مبغوض ترین خلق خدا نزد من بودید و تو اکنون م

و از سپس آن مرد به خانه امام حسن)ع( رفت و تا وقتی که در مدینه بود مهمان آن حضرت بود «. منی

 1دوستداران آن خاندان گردید.

نیز در روایتی آمده است: حضرت امام حسن و امام حسین)ع( بر پیرمردی گذر کردند که مشغول وضو گرفتن بود 
فت، بجای آنکه او را مورد انتقاد قرار دهند با هم به کشمکش )ظاهری( پرداختند و درباره اما خوب وضوء نمی گر

وضوی خویش گفتگو کردند آمدند سراغ پیرمرد گفتند ما دونفر وضو می گیریم تو حکم باش و بگو که وضوی 
 کدامیک از ما درست است سپس هر دو وضوء گرفتند پیرمرد مطلب را فهمید، گفت:

تحسنان الوضوء ولکن هذا الشیخ الجاهل هو الّذی لم یکن یحسن و قد تعلّم الآن منکما وتاب علی کلا کما »
شما هر دو خوب وضوء گرفتید ولکن این پیرمرد نادان وضویش  2کتکما و شفقتکما علی امة جدّکما؛یدیکما ببر

و شفقتی که بر امت جد خود درست نبود و هم اکنون از شما دو نفر آموخت و بدست شما توبه کرد و از برکت 
 دارید برخوردار گردید.

 این یعنی برخورد مؤدبانه و محترمانه و اینهم نتیجه مثبت و فوری آن!

 تبشیر انذارو

 بخشـی آگاهی انذار به معنایخبردادنی است که به دنبا آن ترا باشد؛ چنانکه تبشیر نیز نـوعی

                                                             
 353تا 351/زندگانی امام حسن علیه السلام ص19ص4/مناقب ابن شهر آشوب ج 119ص11ملحقات احقاق الحق ج 1
 319ص43بحار الانوار ج 2
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  انذار ذیـل واژه 1ل است که فرد را خوشحا

بـرّ رفتار آدمی  لاصل بازگشت بـه تعـادس های درونی که بر اسا ناسان معتقدند افزون بر رفتار، انگیزهروانش
شهید مطهری انذار را  دهـد درحدی رفتار آدمی را تغییـر می های بیرونی نیز تأسیر میگذارد، محرک گسترده

کیفر اجتناب کنند، آنها را به صراط مستقیم اینکـه مـردم رابیم میدهد تا از  دهنده میداند که درعین قعاملی سو
کننده است و مردم را به کسب پـاداش فـرا میخوانـد  سـازد. همچنـین تبشـیر،عاملی است که جلب رهنمون می

 اندیشد. البته نباید انذار را بهمی زیرا ساختار روانشناختی بشر بر این اصل استوار است که به سـود و زیـان خـود
 شپنداشـت. ایـن دو نـوع برخـورد یـا واکـن واکن،های اهانتآمیز یـا سـرزن،های افراطـی یکسـاناشتباه با 

مـرد یهـودی کـه آن حضـرت را  های امام علی نسبت به یـکش همیشـه دارای نتـایج اسـت. در یکـی ازواکن
مورد عتاب قرار داده بود، » رسیدپی، از آنکه مرا از دست بدهید، از من بپ آور که  شگفت بـه سـبب ایـن ادعـای

برخی  صدر فراوان دلیل این ادعا را برای وی شر، داد. مرد یهودی متقاعد نشد و بیشـتر گسـتاخی کـرد. با سعه
حجتهای »امام فرمود:  از مسلمانان برخاستند تا او را به دلیل اهانت، به امام از مسـجد بیـرون بیندازنـد، ولـی

سوره بقره  103فخررازی در تفسیر آیه  2« شد بار پابرجـا نخواهـد واکن،هـای خشـونت خدا از طریق پرخاش و
آمده است؛ زیرا تبشیر بسان پیشگیری از بیماری است،  منـذرین از پی، مبشرین ۀدر این آیه واژ مینویسد

پیشگیری قبل از درمان پس از وقوع آن است. بیتردید همیشه، تبشیر و  درحالیکه انذار هماننـد درمـان بیمـاری
نکته  3» (نوعی تلنگر شناختی است؛ درحالیکه تبشیر نوید و وعـدهای ترغیـبکننـده اسـت ایفای نق، میکند. انذار

به دلیل امیدهای  مهم دیگر در انذار و تبشیر، رعایت تناسب هر یکبه مقتضای وضعیت جوان است. اگـر او
خوی،  در مورد پیامدهای انحراف رده و مسیر خطا را میپیماید، بایـدنابهجا، خطرهای راه دینستیزی را فراموشک

درغلتیـده و امکـان خالصـی ازگناهان و عذاب را دور میبیند، بـه عامـل تشـویقی و  انذار شود؛ ولی اگر به یـأ
 کننـده نیـاز دارد  دلگـرم

 اهمیت تبلیغ دین

هنگ قرآن و سیرۀ پیامبران و ائمه معصومین)ع( یک تبلیغ و دعوت به سوی ارزش های اسلامی و الهی در فر
وظیفة همگانی و همیشگی برای مسلمانان بوده و دارای اهمیت بسیار زیادی است و به دو صورت فردی و 
گروهی، قابل انجام است که برای هر دو قسم آن، آیات و روایاتی دلالت دارد؛ به عنوان نمونه به مواردی از آنها 

 می پردازیم:

 ن مجید، بهترین گفتار را دعوت الی الله دانسته است و می فرماید: قرآ

                                                             
 1412راغب اصـفهانی، : کند  1
 126ص 10ج، 1403مجلسی، : 2
 .372ص 6ج، 1420: فخـررازی، 3
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 1 ؛ «إِننَّى منَِ الْمُسلِمیِنَ وَ منَْ أحَْسنُ قَولْاً مِّمنَّ دَعَا إِلى اللهَِّ وَ عَمِلَ صَالِحاً وَ قَالَ»

دهد و می و چه کسی خوش گفتارتر است از آن کس که دعوت به سوی خدا می کند و عمل صالح انجام می »
 «گوید: من از مسلمانانم.

 و نیز قرآن کریم برترین امّت را امتّی می داند که امر به معروف و نهی از منکر می کنند و می فرماید: 

 2 ؛ «الْمفُلِْحُونَ أُولئَک هُمُ وَ لتْکَنُ مِّنکُمْ أُمةٌَّ یَدْعُونَ إِلى الخیَرِ وَ یأَْمرُُونَ بِالمعَرُْوفِ وَ ینَْهَونَْ عَنِ الْمنُْکرَِ وَ»

 «باید از میان شما، جمعی دعوت به نیکی و امر به معروف و نهی از منکر کنند و آنها همان رستگاران اند.»

 خوانیم: در قرآن چنین می

  3«ییکُمیا أیَُّهَا الَّذینَ آمَنوا استَجیبوا للِهِ وَ للِرَّسولِ إِذا دَعاکُم لِما یُح»

 بخشند. کنند اجابت کنید زیرا شما را زندگی و حیات می رسول شما را دعوت می ای مؤمنان، هرگاه خدا و 

 فرماید: استَجیبوُا یعنی پاسخ دهید. این دعوت از سوی خدا و رسول به حیات، تبلیغ است. در آیة دیگری می

 4«اسَ جَمیعاًوَ منَ أحَیاها فکَأََنَّما أحَیَا النَّ»

 است که جهانی را زنده کرده است. کسی که انسانی را زنده کند مثل آن

 یعنی انگار تمام مردم روی کرۀ زمین را حیاتِ مجدد داده است. منظور از این احیا و زندگی بخشیدن این است:

 5 هُدىً إِلَى ضلَالٍ منَ أَخرجََها منِ

 که آدمی را از گمراهی نجات دهد و به هدایت برساند. آن

ید و در هدایتگری موفق شود و او را در صراط مستقیم الهی و ولایت هرگاه شخصی در پی هدایت انسانی برآ
 قرار دهد، فی الواقع او را جانی تازه بخشیده و از مرگ به زندگی رسانده است.

 6ا الأَعظَمُ؛در روایات تفسیری این تعبیر را داریم: ذاکَ تأَویلُه

                                                             
1
 33/فصلت 

 104عمرانآل  2

3
 24 /انفال 

 32/مائده 4
 210ص2کافی ج 5
 210ص2کافی ج 6
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جا وجود دارد در ارتباط با اهمیت  ترین تأویل این آیه همین است. نکتة دیگری که در این بزرگترین و صحیح 
 1 ؛تبلیغ آن است که: إنِ تنَصرُوا اللهََّ ینَصرُکُم

اگر خدا را یاری کنید او نیز شما را یاری خواهد کرد. در روایات تفسیری آمده است که منظور از نصرت دادن به 
و یاری رساندن به او، آن است که دین او را نصرت و یاری دهی. نصرتِ دین خدا سه نوع است؛ امیر مؤمنان خدا 

 فرمایند: )ع( می

 2 انصرُِ اللَّهَ بِقلَبِکَ وَ لِسانِکَ وَ یَدِکَ 

 خدا را با قلب و زبان و دستانت یاری ده. 

ی رساندن با زبان تبلیغ و آگاهی دادن دیگران است. یاری رساندن به خدا از راه قلب، یعنی ولایت و محبّت، یار
رساند با دستان نیز به معنای مبازه و جهاد و تلاش است. بنابراین، تبلیغ از مباحث بسیار مهم است و  یاری می

 قرآن به آن در آیات فراوانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم پرداخته است.

 کردند و در آن امر به تبلیغ شده است، این است: میای که عالمان دین آن را پیوسته طرح  آیه

 ذِروا قوَمَهُم إِذا رَجعَواوَ ما کانَ المؤُمنِونَ لیَِنفرِوا کافةًَّ فلَوَلا نَفرََ منِ کلُِّ فرِقةٍَ منِهُم طائفِةٌَ لیِتََفقََّهوا فِی الدیّنِ وَلِینُ»

 3 «إِلیَهِم لعَلََّهُم یَحذَرونَ

کنند تا  ها به سوی جهاد بروند. چرا از جمعیتّی گروهی به سوی پیامبر کوچ نمی که همة آنسزد  و مؤمنان را نمی 
 ها بازگشتند، بیم دهند تا از عذاب خدا بپرهیزند؟ در دین آگاهی یابند و قوم خود را هنگامی که به سوی آن

شدند. این آیه  هاد خارج میشد همه برای ج اند که هنگامی که فرمان جهاد صادر می در شأن نزول این آیه گفته
ای بمانند و به جهاد نروند و در عوضِ آن، دین را یاد بگیرند و سپس نزد قوم و قبیلة خویش  گوید که باید عده می

که آشکار است موضوع تفقهّ در دین و فراگیری علم دین بسیار مهم  برگردند و دین را به آنان تعلیم دهند. چنان
فرماید. روایات ما دربارۀ ضرورت تبلیغِ دین بسیارند. برخی بر اهمیت  آن  ن تأکید میاست و خداوند متعال بر آ

 نمایند. از امام رضا )ع( این تعبیر مهم و عمیق را بخوانیم: کنند و برخی جایگاه آن را تبیین می تأکید می

 4 النّاسَ قالَ یتََعلََّمُ عُلومنَا وَ یعُلَِّمُهارحَِمَ اللهَُّ عبَداً أَحیا أَمرَنا فَقلُتُ: لهَُ وَ کَیفَ یُحیی أمَرَکُم؟ 

شود؟ فرمودند: علوم ما را  ای را که امر ما را احیا کند. پرسیدم: چگونه امر شما احیا می خدای رحمت کند بنده
 فراگیرد و به مردم یاد دهد.

                                                             
1
 7 /محمد 

 2382غررالحکم ودررالکلم حدیث 2
 122/توبه 3
 307ص1عیون اخبار الرضاج 4
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این روایت ادامة آن است که به این صراحت دقّت کنید: علوم ما را یاد بگیرد و به مردم آموزش دهد. نکتة مهم 
های کلام ما را بشناسند از ما تبعیت  زیرا اگر مردم زیبایی فَإنَِّ النّاسَ لوَ علَِموا مَحاسنَِ کَلامنِا لَاتبََّعونا فرمودند:

که مردم از ما تبعیت کنند  این سخن امام در حکم یک قاعدۀ اجرایی است. به تعبیر دیگر برای آن خواهند کرد.
ها و محاسن روایات ما آشنا شوند به حقانیت ما آشنا  های ماست. اگر با زیبایی آشنا شدن با محاسن گفتار راه آن

شوند و لاجرم و لابد از ما پیروی خواهند کرد. تعبیر محاسن کلام ما، بدان معنا نیست که کلام نازیبا هم در  می
ت که کلام ایشان سراسر خوبی و حسن است. بنابراین روایات ائمّه )ع( وجود داشته باشد، خیر، بلکه بدان معناس

 در اهمیت تبلیغ این روایت یک مطلب مهمّی است.

 ویژگی های مبلغان دینی

 اخلاص در تبلیغ

یه مالا ان اجری الا علی الله یا قوم لا اسئلکم عل»نشانه اخلاص در تبلیغ را می توان در آیه زیر به روشنی دید: 
 »1 

 «ای قوم، من بر این ]رسالت مالی از شما درخواست نمی کنم. مزد من جز بر عهده خدا نیست.» 

کل بدینه حظه من المستا»امام علی علیه السلام در نکوهش کسانی که از علمشان نان می خورند می فرماید: 
تجربه نیز این « ورد.کسی که نان به دین می خورد، بهره اش از دینش همان است که می خ2 ;دینه ما یاکله

واقعیت را تایید می کند. اگر مردم ببینند روحانی پیوسته دم از پول می زند، متاع دنیا برای او عزیز است، عزت او 
از چشمشان می افتد و دیگر آن نفوذ کلام بایسته را نخواهد داشت. و نیز تجربه نشان داده است که مردم، 

 ارند و بیش تر تحویل می گیرند.روحانی منیع الطبع را بسیار دوست د

این یک سوی قصه است، از سوی دیگر ما معتقدیم که در ورای این جهان هستی قدرتی هست که همه چیز به 
یرید العزۀ فلله العزۀ من کان »عزت، رزق و محبوبیت به دست اوست. خداوند متعال می فرماید:  ;دست اوست

 3 «جمیعا

ان الله یدافع عن الذین »و نیز می فرماید: « ندی یکسره از آن خداست.هر کس سربلندی می خواهد، سربل»
 4« آمنوا

 «قطعا خداوند از کسانی که ایمان آورده اند دفاع می کند.»

                                                             
1
 29/ هود 

 63ص75بحارلانوار ج 2
 10/فاطر 3
 38/حج 4
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صالحات ان الذین آمنوا و عملوا ال»اگر می خواهیم در بحران ها تنها نشویم باید با خدا باشیم. خداوند می فرماید: 
 1 ;« سیجعل لهم الرحمن ودا

کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند، به زودی ]خدای[ رحمان برای آنان محبتی ]در دل ها[ » 
   2«ۀ المتین ان الله هو الرزاق ذو القو»و نیز می فرماید: « قرار می دهد.

 «خداست که خود روزی بخش نیرومند استوار است.»

مسائل به دست اوست. یکی از علمایی که الآن از قضات عالی رتبه کشور ما باید وظیفه مان را انجام دهیم، بقیه 
برای تبلیغ در دهه محرم به کرمانشاه  46و  45در دوره تبلیغم، قبل از انقلاب، بین سال های »است می گفت: 

اها می رفتم. از بد حادثه روز اول محرم مریض شدم. رنگم پرید و زرد شد. بانی های مجالس که معمولا از روست
آمدند، علمای قبراق را می بردند، نمی خواستند که مریض داری کنند. روز اول و دوم محرم حالم خوب نشد، 
همه به تبلیغ رفتند و ما زمین ماندیم. آنکه مزید بر غم ما می شد، نیش های خادم بود که می گفت: تو بی 

 ا نبردند تا اینجا خانه نشین شدی.عرضه بودی، تو تبلیغ بلد نبودی، منبرت خوب نبود، مردم تو ر

من مریض بودم و او مرتب به من نیش می زد. آن روزها پاکتی که برای منبر می دادند صد تومان یا خیلی زیاد 
تومان بود. تمام دهه گذشت، روز عاشورا حالم کمی خوب شد، با خود گفتم: برای منبر رفتن آمدیم، حالا که  150

یم مستمع خوبی باشیم. آمدم در یک مجلس عزاداری نشستم. حال خوشی داشتم، نشده منبر برویم می توان
دلسوخته بودم، اشک خوبی هم ریختم و از مجلس سیدالشهداء که بیرون آمدم پیرزنی به من گفت: حاج آقا! ما 

می  ;یک مجلس روضه ای داریم، منبری ما نیامده، شما لطف می کنید تشریف بیاورید؟ گفتم: چه اشکال دارد
آیم، به نوکری سیدالشهدا افتخار می کنم. مجلس زنانه ای بود و بسیار پرجمعیت. بعد از منبر پاکتی به من دادند 

تومان است. دیدم خادمی که  500و من پاکت را باز نکردم تا پیش خادم آمدم، آنجا پاکت را باز کردیم، دیدیم 
تومان از این پول ها را به او دادم که از  50اول  مرتب نیش می زد نزدیک است چشم هایش از حسد در آید.

تیزی حسد او کاسته شود. هر کس از طلبه ها می آمدند یکی می گفت صد تومان، یکی می گفت صد و پنجاه 
 10تومان. به من می گفتند: وضع شما چطور بوده؟ می گفتم: الحمدلله بسیار خوب بوده. اصلا به رو نیاوردم که 

حساب سیدالشهداء و دین و معنویت، این حسابگری های مادی نیست، کانال دیگری هم  «م.روز را مریض بود
هست که خودشان می دانند و این کانال را اخلاص باز می کند و ما بدون این سرمایه، کاری از پیش نخواهیم 

 برد.

 

 

                                                             
 96مریم 1
 58/ذاریات 2
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 سعه صدر و تحمل

1«صدری رب اشرح لی »بر شد، گفت: حضرت موسی علیه السلام همینکه پیام
پروردگارا سینه ام را گشاده » ;

   2«الم نشرح لک صدرک »می فرماید: و خداوند متعال نسبت به اعطای این موهبت به پیامبرش « کن.

 «آیا برای تو سینه ات را نگشاده ایم؟»

 امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرماید: 

 3 لرئاسة سعة الصدرآلة ا»

 «سعه صدر ابزار ریاست است. 

سعه صدر یعنی چه؟ یعنی تساهل و تسامح؟ یعنی سکوت در مقابل اهانت به دین و قرآن؟ هرگز چنین نیست. 
امیرالمؤمنین علیه السلام خودش در برابر گناه و معصیت ساکت نبود. سعه صدر یعنی تحمل ذوق ها، سلیقه ها و 

موفق شود مگر اینکه مخالف و اندیشه های مختلف و نیز تحمل بی مهری ها. محال است انسان در بعدی 
 حسود خواهد داشت.

هیچ روحانی موفقی بی مخالف نیست، چه در بعد تبلیغ و چه در بعد تدریس، قلم و مدیریت. کسانی کمتر مخالف 
دارند که نقشی ندارند و الا اگر نقش مؤثری داشته باشید مخالف نیز خواهید داشت. البته گاهی مخالفت ها به 

کما صبر اولو العزم  فاصبر»احق است. سلاح این میدان، تحمل، و الگوی آن انبیاء و ائمه اند. حق و گاهی به ن
  4« من الرسل 

 «پس همان گونه که پیامبران نستوه صبر کردند، صبر کن.»

پرچم را به دست سعد داد، سعد پرچم را  ;ببینید دشمنان با پیامبر اکرم چه رفتاری کردند و او چگونه رفتار کرد
تا پیامبر اکرم این سخن را شنید، علی علیه السلام « امروز روز انتقام است. ;الیوم یوم الملحمة»بلند کرد و گفت: 

امروز روز مرحمت  ;الیوم یوم المرحمة اذهبوا فانتم الطلقاء»را فرستاد و فرمود: پرچم را از دستش بگیر و بگو: 
 مه آقایی است.این برخورد لاز« است. بروید که شما آزاد هستید.

نمونه دیگر این بزرگواری را می توان در شخصیت علی علیه السلام دید. زمانی که در جنگ جمل شتر عایشه را 
پی کردند و شتر او سقوط کرد، بلافاصله مولا علی علیه السلام محمد بن ابی بکر را که برادر عایشه بود فرستاد 

آمد و عایشه را صدا زد. عایشه گفت، تو کی هستی؟ گفت: من تا احوال عایشه را بپرسد. محمد بن ابی بکر 
                                                             

1
 25طه/ 

 1/انشراح 2
 خصائص الائمه 3
 35ف/احقا 4
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برادرت هستم. گفت: برای چه آمده ای؟ گفت: از طرف امیرالمؤمنین علی علیه  ;دشمن ترین افراد در نزد تو
ن السلام آمده ام احوالت را بپرسم تا اگر نیاز به درمان داری مولا علی کسانی از خانم ها را بفرستد تا تو را درما

 کنند. گفت: نه، مجروح نشده ام.

زن دستور داد لباس مردانه بپوشند، نقاب به صورت بزنند، عایشه را سالم  20جنگ تمام شد، علی علیه السلام به 
 به مدینه برسانند و در مسیر راه، هیچ با عایشه صحبت نکنند.

راه عایشه تا توانست از مولا علی علیه آن بیست نفر لباس مردانه پوشیدند و عایشه را همراهی کردند، در مسیر 
السلام بد گفت و زن ها همینکه به مدینه رسیدند، لباس مردانه را در آوردند. عایشه فهمید بد کرده است. عایشه 
در اواخر عمرش داد می زد و می گفت: در مردها هیچ کس محبوب تر از علی نبود و در میان زن ها نزد پیغمبر 

فاطمه نبود. کسی به او گفت: اگر چنین است پس چرا به جنگ علی علیه السلام رفتی؟  هیچ کس محبوب تر از
 به صراحت گفت: اشتباه کردم. آری با سعه صدری علی گونه می توان مبلغ دین بود.

 ایمان و آگاهی

اد راسخ مبلغّ موفق کسی است که علم و آگاهی در مورد موضوع تبلیغی خویش داشته و به راه خود ایمان و اعتق
داشته باشد زیرا بدون اطلاعات صحیح و اعتقاد جازم چگونه می تواند دیگران را هدایت کند. قرآن در این زمینه 

قل هذه سبیلی »به بصیرت و آگاهی کامل رسول خدا)ص( اولین مبلغّ و منادی اسلام اشاره کرده و می فرماید: 
 1 لهّ علی بصیرۀٍ انا و من اتبعنی؛ادعوا الی ال

« رسول ما! بگو این است راه من! که با آگاهی و بصیرت کامل، خود و پیروانم را به سوی خدا دعوت می کنم. ای
)ص( مبلغ اسلامی علاوه بر دارا بودن اطلاعات لازم باید همواره به علم و آگاهی خود بیفزاید و همانند رسول خدا

 2رب زدنی علماً؛»دعا کند که: 

 «.یپروردگارا بر دانشم بیفزا 

یؤمنون باللهّ و الیوم الآخر و یأمرون »قرآن در مورد اعتقاد راسخ و یقین کامل مبلغان اسلامی می فرماید: 
 3 فی الخیرات و اولئک من الصالحین؛بالمعروف و ینهون عن المنکر و یسارعون 

سند باز می دارند و خود آنان به خداو روز قیامت ایمان راسخ دارند و به کارهای نیک دعوت کرده و از کارهای ناپ
 «نیز عملاً به سوی نیکی ها می شتابند و آنان از انسانهای صالح و شایستگانند.

                                                             
 108/یوسف 1
 114 /آل عمران 2

 114/طه 3
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از آیات فوق استفاده می شود که علم و دانش و اعتقاد و یقین از ضروری ترین اوصاف یک مبلغّ است. همچنین 
 مردم نیز از دیگر اوصاف مبلغّان می باشد.عمل به گفته ها، شتاب در نیکی ها و صالح و شایسته بودن در میان 

 حسن خلق

 حسن. است خلق حسن گردد، مزیّن آن به دین مبلغ است لازم که اخلاقی های­ویژگی ترین­یکی از مهم

 خلق به معنی خوش خلقی از صفات فاضله روحی و از خصوصیات وجودی بسیار بالا است.

 از کسی. گردد­خشنودی و انبساط روحی و قلبی وی میصاحب این صفت فاضله در برخورد با هرکسی، موجب 
 خشنودی و رضایت بین این در و شوند­می راضی او از ها­دل همه. بیند­نمی اذیت و برد­نمی رنج او با مواجهه

 عنایات موارد بعضی در احیاناً و کند­می باز متعال خدای نزد خاصّی حساب او برای باطناً او از شکسته های­دل

 1. است برخوردار روحی اعتدال و آرامش از همیشه صفت این صاحب دارد، او برای را حقّ حضرت از بزرگی

 و الهی اخلاق به متعلّق که دانند،­ودر بینش الهی کسانی را به حسن خلق متّصف دانسته و انسان اخلاقی می

 2. باشد آن به عامل و دین دستورات به بند­پای مسائل، و موضوعات همه در و بوده دینی آداب به مؤدب

 گردد، ظاهر ایمان با فرد چه­چنان و بخشد­بنابراین، خوش خلقی، شخصیت انسان را در نظر دیگران ارتقا می

 3. شود­می متعال پروردگار خشنودی جلب وسیله و بوده ایمان قدرت و العاده فوق ظرفیت صدر، شرح نشانه

 :فرماید­می قرآن از ای­آیه در متعال خداوند چنین­هم

 را شما ما چنین­این وَ کَذاَلِکَ جعَلَنَْاکُمْ أمَُّةً وَسَطًا لِّتَکوُنُواْ شهُداَءَ علَىَ النَّاسِ وَ یکَُونَ الرَّسوُلُ علَیَکُْمْ شَهیِداً؛ و» 
 سرمشق و الگو شما برای پیامبر و باشید نمونه – جهان – مردم برای که باشد دادیم قرار -معتدل -میانه امّت

 4 «.باشد

 :فرمایند­می که است آمده – سلم و آله و علیه الله صلی –ارزش این فضیلت از حضرت رسول اکرم 

 5«.است دار­زنده شب که است داری­برای صاحب خلُق حسن و نیکو، پاداشی مانند پاداش روزه»

 :فرماید­می کریم قرآن از ای­آیه در متعال خداوند چنین­هم

                                                             
 256،ص2ج ،1381شجاعی، 1
2
 17ص ،1394 طاهری، 

 152ص ،1386 یزدی، اسماعیلی3
 143 بقره/ 4
 105،ص1387 کلینی، 5
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وَ الْمَسَاکِینِ وَ قوُلُواْ   وَ الیْتََامَى  میِثَاقَ بنَىِ إِسْرَ ءِیلَ لَا تَعبُْدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَ بِالْواَلِدیَنِْ إحِْسَانًا وَ ذىِ القْرُْبىَوَ إِذْ أخََذْنَا » 
 1تُم مُّعرِْضوُن نکُمْ وَ أَنللِنَّاسِ حُسنًْا وَ أَقیِموُاْ الصَّلوَۀَ وَ ءاَتوُاْ الزَّکوَۀَ ثم توََلَّیتُْمْ إِلَّا قَلیِلًا مِّ

و به یاد آرید هنگامی که از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که هرگز جز خدا را نپرستید و به پدر و مادر و خویشان و 
یتیمان و مسکینان نیکی کنید و با مردم به زبان خویش سخن گویید و نماز را بر پا دارید و زکات بپردازید، سپس 

 «روی گردانید و شما )ذاتاً( رو بگردانید.همه شما جز اندکی 

  2«.مکنید رفتار درشتی به و نمایید خوئی خوش خدا خلق با»: اند­بعضی از مفسرین در تفسیر این آیه گفته

 3 لازم دارد. بنابراین در برخورد با مردم، لازم است نیک را گفت. ازاین روگفتن خوب، رفتار خوب

 انجام خوب عمل و کردن نیکو معنی به و شده، گرفته ها­که احسان از این حسن به معنی نیکویی و خوبی است

 4 .باشد دادن

 جا­این در احسان. است انسان معنی به و 5شود،­ناس: اصل آن اناس بوده و برای تخفیف گاهی همزه حذف می
 مقام در خوب، گفتار بیان و نیکو مطالب و کلمات انشاء و اظهار آن و است مردم عموم مقابل در وظیفه تعیین

 و مصاحبت مقام در که­آن با شود،­می اشاره شده ذکر ناس کلمه چون و است، مردم با مؤانست و برخورد

 6. شود رفتار است ناس از که انس و مؤانست مقتضای به دیگران با گفتگوی

 و شخصی و اجتماعی وظیفه یک معنی این بلکه نیست، دیگران حقوق یا نیازمندی به توجهی جهت این در 
 دیگران مقابل در را اخلاقی و انسانی جهات تمام خود تهذیب و تکمیل مقتضای به فردی هر زیرا است، اخلاقی

 سخن خوب توانید­می همه با ولی کنید احسان توانید­نمی مردم همه به چه اگر 7.دهد انجام احسن نحو به

 8. است لازم مردم همه با بلکه مسلمانان، با تنها نه نیکو و خوب برخورد بگویید،

                                                             
 83 /بقره 1
 189ص ،1،ج1363 عبدالعظیمی، شاه حسینی 2
3
 180، ص1،ج1377قرشی،  

 180ص ،1،ج1377 قرشی، 4
5
 180ص ،1،ج1377 قرشی، 

 407ص ،1،ج1380مصطفوی، 6
 407ص ،1،ج1380 مصطفوی، 7
 149ص ،1،ج1383 قرائتی، 8
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 است، دین اولیای خوی و خلق و کینه­بی دلان­متانت در سخن، ادب و گفتار و زیبایی در کلام، خصلت پاک

 1. دهند قرار خویش عادت که باشد

 به یابی­راه و معاشرت حسن کلید. است تبلیغی های­حسن خلق از عوامل بسیار مؤثر در اثرگذاری پیام

 

 محبوبیت سبب خلق، حسن. است اسلامی مبلغ برای اصلی های­است. از این رو یکی از نیازها و ضرورتاجتماع 
 تأثیرگذاری باعث و کند­می تر­محکم مخاطبان با را او محبت و دوستی عاطفی، پیوند و شود­می جامعه در مبلغ

 شوند، کم او دشمنان و بیشتر انسان، دوستان که شود­. حسن خلق سبب میگردد­می او های­فعالیت بیشتر
 مبلغ اگر. شود زیاد اش­روزی و گردند نرم او به نسبت خشمگین های­دل و شود آسان او بر دشوار کارهای
 و شود­می نیز آنان شدن پراکنده و مردم تنفرّ موجب است، عذاب و رنج در خود تنها نه باشد اخلاق بد اسلامی

 .کنند­می اجتناب وی با نشینی­هم از نیز آنان

 2تا دیگران از رفتارش پیروی کنند.از این رو مبلغ و راهنمای مذهبی باید خود از نظر اخلاق سمبل و نمونه باشد، 

  

                                                             
 31،ص1391 زاده،­عباس زنگوئی، 1
 35ص ،1359 شیرازی، آزار­بی 2
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 نتیجه

بر اساس آیات قرآن کریم، یکی از مهم ترین وظایف پیامبران، ابلاغ پیام های الهی است و تبلیغ، امری اساسی و 
ط به عصر خاصی نمی شود. خدا با دستور موعظه به انبیا فرموده است که مهم در زندگی اجتماعی است که مربو

روش تبلیغ اول با حکمت، دوم با موعظه خوب و سوم با بحث خوب باشد. این پژوهش به بررسی انواع تبلیغات 
هشدار دهنده و مژده، یادآوری نعمت های الهی، رفتار مؤدبانه، معرفی الگوهای خوب و بد و ... پرداخته 
است.تبلیغ یعنی رساندن احکام خداوند به بشر. به نظر می رسد که یک واعظ باید دارای ویژگی های زیر باشد: 
اخلاص، خیرخواهی، شجاعت، احترام به مردم، صبر، استقامت، حیا و تواضع، راستگو در گفتار و کردار، اعتدال و 

نکته از جمله وضوح گفتار، زمان بندی، احترام به  انسانیت.مبلغ برای اینکه یک مبلغ خوب و مؤثر باشد باید چند
شنوندگان و نجابت و استعداد را بیاموزد. این تحقیق همچنین به روش های تبلیغ و ویژگی های واعظ با استفاده 
از آیات و روایات پرداخته است. بحث موعظه در آیات از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار است که آیات و روایات 

 ر این زمینه وجود دارد.زیادی د
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